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 47، شمارهدوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  
  **فر ، كبري الهي*مهدي منتظرقائم

  
  

 جـويي و    نويـسي بـر مـشاركت        هدف از اين مقاله، مطالعة چگونگي تـأثير وبـلاگ          :مقدمه
هـاي مختلـف       آنان، در حـوزه     افزايش قدرت كنترل معلولان جسمي و خويشان دسته اول        

  .، در دو سطح فردي و اجتماعي، است زندگي
نويسان   نويسان فعال حوزة معلوليت و وبلاگ        مصاحبة عمقي با پانزده تَن از وبلاگ       :روش

د و بـه    گيـري، هدفمن ـ    روش نمونـه  . هاي متفاوت جسمي صورت گرفـت       داراي معلوليت 
  .قة گلولة برفي بودطري
نويسي در ميان افراد معلـول، باعـث افـزايش احـساس قـدرت در كنتـرل                    وبلاگ :ها  يافته

شـود و در   زندگي شخصي و دستيابي اطلاعات و تغيير تصورات ديگران از فرد معلول مي          
نويـسي بـه    وبـلاگ  همچنـين  .كنـد   اين عده كمك مـي      زندگي فردي ايجاد كنترل نسبي بر     

فكـر و     زايش احساسِ مشاركت اجتماعي به واسطة حـضورِ آنلايـن در ميـان افـراد هـم                اف
مشاركت در تجارب و اطلاع از نيازهاي افـراد ديگـر و نيـز دريافـتِ حمايـت و تـشويق                     

هـاي آنلايـن ايـن افـراد، حـول            هرچند مشاهده شد كـه جماعـت      . كند  ديگران، كمك مي  
 ايـران، كـاركرد نقـادي و مباحثـه حـول         سرگرمي و دريافت حمايت اجتماعي بـوده و در        

  .مسائل معلولان را نداشته است
 وبلاگ ابزاري است كه فرد معلول، بعد از كاربرد آن، در مسائل فردي و اجتمـاعي                 :بحث

نويس توانايي تغيير در جماعتِ در پيوند با          شود؛ اگرچه وبلاگ    نسبت به قبل توانمندتر مي    
  .نداردخود را 

ي فردي و   داراي معلوليت جسمي، تجربة زيسته، توانمندافراد: ها كليدواژه
  .نويسي اجتماعي، جذب اجتماعي، وبلاگ 

  19/11/90: تاريخ پذيرش      16/8/89: تاريخ دريافت

                                                           
  )نويسندة مسئول (<mmontazer@ut.ac.ir>. دانشگاه تهران دكتر ارتباطات، *

 .دانشگاه تهران، ارشد ارتباطات اجتماعي كارشناس** 

تجربه مقتدرسازي:نويسان داراي معلوليتوبلاگ
 فردي ـ اجتماعي در فضاي وبلاگ
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  مقدمه
، در تمـام ابعـاد      21هـاي ارتبـاطي در قـرن          در حال حاضر، رشد استفاده از تكنولـوژي       

گـوني    اين تعدد و گونه   . ة مردم است  زندگي روزمره، موضوع بحث متخصصان و حتي عام       
حـال ظهـور      بـه   ها تا آنجا پيش رفته است كه اينترنت، مانند هر رسانة ديگري كه تـا                استفاده

كرده است، با ورود خـود بـه صـحنة ارتباطـات جهـاني، ديالكتيـك جديـد و متفـاوتي از                      
كنـد    رفـي مـي   هاي مركز، در حاشيه مع      قدرتي را در روابط اجتماعي گروه       مقتدرسازي و بي  

هـاي    ؛ زيرا هر وسيلة ارتباطي، در عين اينكه گنجايش توانمند كردن گروه           )2000،  1سلوين(
هـاي مركـز، مـسبب        اجتماعي در حاشيه را در خود دارد، ممكن است با اتـصال بـه گـروه               

  .هاي در حاشيه شود ماندن گروه قدرت بي
، )2002،  2ولمن و وايـت     (ن  هاي مربوط به آ     با نفوذ اينترنت در زندگي روزمره و حوزه       

شـود    هاي مشاركت كنندگان مختلف بدون هيچ نظارت يا اندك نظـارتي فرسـتاده مـي                پيام
هايي چون ارتباطات جمعي و       و با مخدوش شدن مرز ميان پديده      ) 1993،  3رافائلي و لارز  (

 ـ       هاي متعددي در رابطه با روش       ها و ريسك    ارتباطات بين فردي، فرصت    ا هايي كـه افـراد ب
منظـر، اينترنـت      ازايـن ). 1995،  4لـي و اسـپيرز      (آيـد     يابند، به دسـت مـي       يكديگر پيوند مي  

دهـد كـه درخـور     هاي حذف شده از ساختارهاي رسمي اقتدار مـي  هايي را به گروه   فرصت
جـزو  ...  و نـژادي و جنـسيتي و        هـاي قـومي     معلولان، نظير گـروه   . توجه و انديشيدن است   

در ايران، جمعيت   . شوند  شوند يا به انزوا رانده مي       معه حذف مي  هايي هستند كه از جا      گروه
به نقل از سايت مركـز آمـار ايـران،    (ميليون نفر اعلام شده است     3،  1385معلولان در سال    

هزار نفر تحت پوشـش سـازمان بهزيـستي          470، تنها   مياناين    از  ،  1387 كه تا سال  ) 1385
سرشماري نفوس و مسكن سـال      ). 1387بهزيستي،  به نقل از سايت سازمان      (اند    قرار داشته 

در حـالي   ايـن   . هزار نفر عنوان كرده است     450 سال را حدود     25، آمار معلولان زير     1385

                                                           
1- Slevin  2- Wellman and Whaite  3- Rafaeli and Larose  4- Lea and Spears 
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ميليـون   12 تا   3هاي سني حدود      است كه كارشناسان تعداد معلولان كشور را در تمام گروه         
ار و ارقام موجود همچنـان      كه آم   ؛ درحالي )1386جغتايي،  (زنند    هزار نفر تخمين مي    800و  

مورد تأييد نيست و سرشماري دقيقي از نوع و چگونگي خدمات ارائه شده به افراد معلول                
  . و ميزان دسترسي آنان به اطلاعات مربوط به معلوليت خود، وجود ندارد

هـاي فمينيـستي و جنـسيتي و          بعد از رشد چشمگير مطالعات صورت گرفته در حـوزه         
ي و نژادي، مطالعات معلوليت سـعي كـرد بـا مطـرح كـردن انگـارة                 همچنين مطالعات قوم  

بهنجار، نشان دهد كه معلولان چرا و چگونه، در طول تاريخ، از طريق اين انگـاره، از مـتن                   
پوسـتِ    اي كه با ترجيح ايـدة مـردِ سـفيد           انگاره. اند  اجتماع طرد شده و در انزوا قرار گرفته       

مـشغول  ) 2005،  1گارلنـد تامـسن   (ي با بدني سـالم      ا  تحصيل كرده    جوان  گراي جنس   ديگر
هـاي بـسياري      ، با اعلام سال جهاني معلـول، تـلاش        1981در  . هاي ناقص است      حذف بدن 

هاي سراسر جهان صورت      براي ورود قشر معلول به جامعه و مشاركت فعال آنان در كشور           
 16ولان ايـران در  اي حمايت از حقـوق معل ـ  ماده در ايران، با تصويب قانون شانزده  . گرفت

هـاي غيردولتـي قـرار گرفتـه          ، پيگيري مفاد اين قانون در رأس كار ارگان        1383 ارديبهشت
هـاي    دسترسي بـه فنـاوري    «،  2006، شعار روز جهاني معلول، در سال        سوي ديگر از  . است

هـا چـه      ايـن فنـاوري   ). 1388فقيـه و ديگـران،      (بـوده اسـت     » نوين اطلاعـاتي و ارتبـاطي     
تواند به آنان در صـدا دادن         دهد و چگونه مي      در اختيار افراد معلول قرار مي      هايي را   فرصت

   خود در متن جامعه كمك كند؟ به مطالبات و افزايش مشاركت
هـا در   ها و اسـتفاده از آن     با وجود مطرح شدن مسائلي چون دسترسي به اين تكنولوژي         

ها و با توجه   اين تكنولوژيادبيات حوزة شكاف ديجيتالي، به علت اهميت نحوة كاربري از         
، در اين مقاله، استفادة     )2004،  و ديگران  2مهرا  (به بافت موقعيتي افراد در حاشيه، در جامعه         

. افراد معلول از وبلاگ در بافت زندگي روزمرة خود، موضـوع مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت                  

                                                           
1- Garland- Thompson   2- Mehra 
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 نـوع نگـاه     نحوة نگاه و درك فرد معلول نسبت به معلوليـت خـود و نيـز              ) 1386(جغتايي  
كند كه سازمان بهزيستي با آن        جامعه به فرد معلول را از جمله مشكلات فرهنگي مطرح مي          

شود تا به افراد معلول، در        هايي كه در جامعة ايران سبب مي        با توجه به نگرش   . مواجه است 
نگـاه شـود و در      » ديگري« آنان، همچون     هاي مختلف زندگي روزمره، به علت نقص        حوزه

ي مادي و نمادين زندگي روزمره، بازنمايي ناقصي از زيست جهان آنـان صـورت               فرايندها
 شدة امروز را     يابي افراد معلول جسمي، در فضاي دوجهاني        توان ضرورت هويت    بگيرد، مي 
نويسي، در جهان مجازي، چگونه بـه عرضـة مثبـت              اين است كه وبلاگ    سؤال. توضيح داد 

يجـاد احـساس مثبـت جمـاعتي حـول هويـت            كند و سـبب ا      هويت افراد معلول كمك مي    
  شود؟ اش در جهان واقعي مي جتماعيمعلوليت و افزايش كنترل او بر زندگي فردي و ا

ها   اي اساسي در زندگي روزمره و نيز نقطة اشتراك تمام انسان            بدن مقوله : ادبيات نظري 
مسلم تلقـي  اي كه همواره امري مفروض و  ؛ مقوله)1998نتلتن و واتسن،    (با يكديگر است    

هاي  تنها به هنگام معلوليت يا بيماري    . به آن آگاهي ندارند     ها    و انسان ) 1990،  1لدر(شود    مي
ظهـور و بـروز تغييـرات       . شـود   ، پررنـگ مـي      طولاني مدت است كه درك از حضور بـدن        

آن جنـبش   از اجتماعي، همچون مسئلة سياسي شدن بدن، توسـط فعـالان فمينيـست و پـس       
، براي اولين بار به مطرح شـدن ايـدة جوامـع            )1990،  3؛ اليور 1980،  2اينفينكلشت(معلولان  

ها مسائل سياسـي و شخـصي، هـر           جوامعي بدني كه در آن    . منجر شد ) 1992،  4ترنر(بدني  
تـوان گفـت    همچنين مي. شوند دو، در حوزة بدن پروبلماتيزه شده و از مدخل بدن ابراز مي   

، )اي موسوم به جمعيت خاكـستري      پديده(راد مسن   كه مواجهة جوامع غربي با شمار زياد اف       
يـافتن ظـاهر و تناسـب         و اهميـت  » زنـدگي سـالم   «ظهور و رشد فرهنگ مصرف و پديـدة         

و نهايتاً رشد روزافزون نبود قطعيت در زندگي       ) 1991،  5فدرستون و هپورث  (فيزيكي اندام   
  .ل پزشكي نوين شدرفتن فع  سؤال ، موجب زير )1379گيدنز، (روزمرة افراد جوامع مدرن 

                                                           
1- Leder  2- Finkelstein 3- Oliver 4- Turner 5- Featherstone and Hepworth 
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پزشكي نوين، تحت تأثير تقابلات دوگانة دكارتي، در ابتداي پيـدايش خـود، خواهـان               
رفته، با گسترش كاپيتاليسم صنعتي       بوده و رفته  ) 1989،  1آرمسترانگ(هاي ناسالم     حذف بدن 

 فينكلـشتاين، (هاي ناسالم و رفع نقص از آنان بـود            و نياز به نيروي كار، خواهان تعمير بدن       
اجتماعي  اي پيشا شد؛ مقوله شناختي تعريف مي بنابراين بدن، فقط به مثابة امر زيست     ). 1980

زمـان بـوده كـه هـيچ معنـاي            كه هيچ تاريخي نداشته است و موضوعي تماماً مـادي و بـي            
تواند فكر يا احساس كند يا حتي بـا ديگـران پيونـد داشـته                 اي نداشته است و نمي      فرهنگي

، 4ديـويس   ( 3اين نگاه به بدن، ترويج دهنـدة ايـدئولوژي بهنجـاربودگي          ). 2000،  2هيوز(باشد  
 روئـر و     مك( 5خود، در جوامع، موجب رواج ايدة توانمندي اجباري بدن        به نوبة   شد و   ) 1995

در كار خود اين نگاه ترويج يافته را عامل بدنامي و           ) 1386(گافمن  . گرديد) 2002،  6ويلكرسن
  .د معلول در ميان افراد طبيعي و نرمال توصيف كرده استنهايتاً ضايع شدن هويت فر

بـه  تفسير فلسفة دكارت از بدن، تفسيري عيني، ابزاري، بيروني و قائم بـر مقولـة بـدن                  
در حال حاضر، نبـود قطعيتـي كـه ويژگـي گـستردة زنـدگي روزمـره در                  .  بود 7 جسم مثابه

بـراي  » خود و هويت  «يشانه توسط   تنها به تلاش سازمان يافتة بازاند       مدرنيتة متأخر است، نه   
شـود، بلكـه ايـن        يابي دوباره منجر مي     هاي خود و هويت     پذيري روايت   بازنگري و انعطاف  

ها و تحققِ خـود       ، بدن را به مثابة ابزار اساسي براي خلق اين روايت          8» جسميت يافته   خود«
تجربي و متحرك و در    شناسان بدن از بدن، اشاره به بدن          ، تفسير جامعه  همين رو   از  . بيند  مي

اين ديدگاه، يكسره   .  است 9حال زيست دارد؛ بدني كه قائم بر مقولة بدن به مثابة امر زيسته            
از نظـر مرلوپـونتي، ادراك بـشر     . اسـت ) 1962 (10متأثر از فلسفة پديدارشناسي مرلوپـونتي     

 ـ   يافته است؛ ما نمي     جسميت صال توانيم چيزي را بدون بدن درك كنيم و حواس ما بدون ات
مرلوپوتي، از آگاهي قصدمند، صـحبت بـه ميـان          ). 1974اُنيل،  (تواند عمل كند       نمي  به بدن 

                                                           
1- Armstrong  2- Hughes  3- ideology of normalcy  4- Davis 
5- compulsory able-bodiedness  6- Mc Ruer and Wilkerson 7- korper 
8- embodied self  9- leib   10- Merleau-Ponty 
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  . هاي معين يا منطق عيني درنيامده است آورد؛ ادراكي طبيعي كه هنوز به مالكيت ابژه مي
هـا در نـزاع بـراي        در مدرنيتة متأخر، همة بدن    : عامليت افراد معلول در مدرنيتة متأخر     

از نظـر   . انـد   معلولان نيز در ايـن زمينـه كنـار ننشـسته          . ي عامليت خود، درگيرند   گير  پس  باز
عزت نفس معلولان را از ابتداي پروژة مدرنيته زيـر پـا لـه              » پزشكي و كاپيتاليسم  «بسياري،  

» جنـبش حقـوق مـدني     «جنبش معلولان در كشورهاي غربي كه آن را آخـرين           . كرده است 
د، در تـلاش بـراي احيـاي ايـن عـزت نفـس و ايجـاد                 نامن ـ  مي) 2000هنكاك و ديگران،      (

ادعاي آنان در خصوص شهروندي، مـشاركت        نهادن   رهايي از ستم، پيش   «هايي براي     زمينه
پترسـن و  ( » اجتماعي كامل و تحول معلوليت از هويتي ضايع شده به هـويتي مثبـت اسـت           

معه، لزومـاً خـود را      هاي حذف شده در جا      افراد معلول نيز، نظير ساير گروه     ). 2000،  1هيوز
ايـن بـاره     در   2گـرگن . كننـد   هاي مبتني بر الگوهاي بهنجار جامعه تعريف نمي         بندي  با طبقه 

؛ )1994(» هويت مرتباً در خلال فرايندهاي ارتباطي، در حال ساخته شدن است          «: نويسد  مي
 بـه   كنـد،   هـا تعامـل مـي       طـور روزمـره در آن       هايي كه به    بنابراين فرد معلول در درون بافت     

هـاي    اين بازانديشي، به لحاظ طبيعت بافـت      . زند  بازانديشي دربارة خود و بدنش دست مي      
به حاشيه رانـده  تعاملي فرد معلول، با هويت اجتماعي او مرتبط است كه اگرچه از تأثيرات              

  . شدن مبرا نيست، خواهان تغيير اين وضعيت است
بـه    اهي اجتماعي افراد جهان     ، از پي جهاني شدن افزايش آگ      اقتصادي فرهنگي تحولات  

.  اسـت   و بازانديشي فعال آنـان بـراي تغييـر وضـعيت خـود            ) 1379واترز،  (وضعيت خود   
، سـعي در رسـيدن بـه        4»سياسـت تفـاوت   «، با مطرح كـردن      )ب 1991 (3اي كه هال    مسأله

هاي جوامع مـدرن، مقبوليـت نظـري     به نظر هال، درنتيجة پيشرفت. تسامح نسبي با آن دارد 
» ديگـري «در مقابـل    » خـود «هـا     ترين آن   ت دوگانة مطروحه در معرفت غربي كه مهم       تقابلا

  شـود تـا ايـن تقابـل همـواره           مـدرن باعـث مـي      است، رد شده است؛ اما وضـعيت پـست        

                                                           
1- Paterson and Hughes  2- Gregen  3- Hall  4- difference politics 
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. باشـد ) 2003الف؛ بـه نقـل از راجـك،          1997ب و    1996هال،   (1»خوردن   در حال خط  «
عنوان معناهاي مرجع، اساس      هاي سالم به    دن شدة امروز، معناهايي را كه ب       زدايي  جهان سنت 

 اكنون، افراد معلـول بـا پـيش       . انگاشتند، به چالش كشيده است      هاي معلول مي    قضاوت بدن 
) هاي سـالم    بدن(هاي قراردادي گروه مسلط جامعه        ، انضمام   گذاشتن تجربة زندگي با نقص    

  . دهند ول ميعنوان فرد معل اي را به هويت خود، به را شكسته و معناهاي تازه
تواند چه اثري روي جذب اجتمـاعي         اينترنت مي : اينترنت و جذب اجتماعي افراد معلول     

مـدرن    تواند با مشكلات وضـعيت پـست        اينترنت از جهات بسيار مي    «افراد معلول داشته باشد؟     
هـاي    مكان«شدن، از طريق اينترنت،       اي  شبكه) 2003 (2به نظر كستلز  ). 2001بل،  (» مواجهه كند 

يابنـد، بـه يكـديگر        را كه كنشگران در آن زندگي كرده و معناهايشان را مي          ) 2001بل،  (» جربهت
بنـابراين،  . شوندقابل دسترسي   هاي محلي در بازة جهاني        شود گفتمان   متصل ساخته و سبب مي    

اينترنت در حال خلق اشكال جديدي از كـنش و تعامـل            «رأي باشيم     هم) 2000(اگر با سلوين    
گيري دوبارة خود، به قصد       هايمان در شكل    در تلاش «و سبب شده است كه از آن،        ) 55(» است
  ).157(» بردن آن در دنيايي سرشار از عدم قطعيت، استفاده كنيم پيش

كنندگي ارتباطات آنلاين توجه داشـتند     بودگي يا جبران   مطالعات به خصيصة جايگزين   
ميـان  «بايـد بـه رابطـة    . توجـه بودنـد   هاي محروم بي ؛ اما به مسئلة جماعت   )1995،  3جونز(

شده توجه كرد؛ زيرا اين پيوسـتگي بـه         به حاشيه رانده    هاي آنلاين و آفلاين كاربران        جهان
تاتـار و   ). 2004مهـرا و ديگـران،      (» كنـد   تغيير سازنده در زندگي روزمرة آنـان كمـك مـي          

بـه حاشـيه    هاي    وهاينترنت را ابزاري براي ابراز هويت و مقتدرسازي گر        ) 1384(منتظرقائم  
توانند از طريق اينترنت، احـساس توانـا شـدن را        ها مي   اين گروه . كنند  شده معرفي مي  رانده  

هـا    آن. صورت نمادين، از محروميت تاريخي خـود فاصـله بگيرنـد            تجربه كنند و حداقل به    
  . تبعات اين مقتدرسازي ذهني را در زندگي واقعي، محركي بالقوه دانستند

                                                           
1- under erasure   2- Castels   3- Jones 
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زدايي، امكان بازيابي صداهاي      زدايي و مركزيت    يژگي اينترنت يعني مكان   از سويي، دو و   
و نيـز   » زدن  منطق مكان صـدا   «رفتن    بين  اكنون به واسطة از   . كند  را ممكن مي  در حاشيه   افراد  

متني در فضاي اينترنت حول فضاي گفتماني شـكل           هاي درون   ها و لينك    رواج هايپرتكست 
در فـضاي سـايبر     . يابنـد   ها صدا مي    اند و در آن     خته شده يابد كه در اطراف متون وب سا        مي

اينكـه در ايـن       تواند اهميت بيشتري داشته باشد، تا       خود مي به نوبة    »توانايي صحبت كردن  «
هـاي در حاشـيه،       خرده فرهنگ براي بسياري از    «. خوانده شويم  /فضا به طرز وسيعي شنيده    

تري باشـد تـا    شايد لحظة تعيين كننده گويي،     عامليت و لحظة سخن    دست آوردن توانايي به   
  ).2002، 1ميترا و واتس(» شود اي كه اين صدا شنيده مي لحظه

پنـداري يـا     اختلال در خـود : افراد معلول؛ توانمندي فردي و اجتماعي در فضاي مجازي      
هويت شخصي و تصوير ذهني منفي از بدن، ممكن است به اختلال در روابط اجتماعي و انزوا                 

توانـد بـا عـزتِ        اين مسأله مي  . ري و رشد روحية تهاجمي در فرد معلول منجر شود         يا پرخاشگ 
نيافتة افراد در رابطه با نقص عـضو و احـساس كهتـري آنـان مربـوط باشـد                     نفس پايين و رشد     

؛ لذا اين افراد ممكن است ارزش كمي براي خود قائل باشـند و خـود را            )1372نسب،    اسلامي(
 نادرستي از  كه تصوير ذهني بينند و اين احتمال وجود دارد تر  عيت پاييندر برابر ديگران، در موق

همة اين مسائل، اعتماد به نفـس       . ساختمان يا كاركرد بدن خود در مقايسه با محيط داشته باشند          
دهد و مانع از كنترل و مديريت زندگي خويش و رشـد              طور منفي تحت تأثير قرار مي       فرد را به  

هرچند كه فاكتورهاي بيروني مؤثر در تأييد اين تـصوير ذهنـي            . شود   مي روحية مشاركت در او   
  .پذير است يابد نيز تأمل منفي از بدن كه در ارتباطات بين فردي اين افراد با ديگران بروز مي

است؛ به اين معناست كه به افراد كمك كنـيم  »  بخشيدنقدرت«به معناي   ،  2سازي  مقتدر
تواني يا درماندگي خود      ا بهبود بخشند و نيز بر احساس نا       تا احساس اعتماد به نفس خود ر      

همچنين به اين معناست كه در افراد شور و شوق كار و فعاليت ايجاد كنـيم و                 . چيره شوند 

                                                           
1- Mitra and watts   2- empowerment 
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اين مفهوم در   ). 1383وتن،  (» اي بسيج كنيم    نيز انگيزة دروني را براي انجام دادن هر وظيفه        
در ). 2008، 2؛ بـه نقـل از هاميـل   2006، 1رهـو (شود  دو سطح فردي و جماعتي تعريف مي  

سطح نخست، مقتدرسازي فردي قرار دارد كه معمولاً به مثابة توانايي كنترل زندگي خود و               
در سـطح دوم، بـا      ). 1990،  3اسـتيپلز (توان به اهداف خـود رسـيد          باور به اين است كه مي     

 احساس  به مثابه  را   مقتدرسازي اجتماعي ) 2006(هور  . مقتدرسازي جماعتي سروكار داريم   
  .كند تعلق به عضو جماعتي بودن و داشتن كنترل روي جماعت و ساخت آن تعريف مي

هـاي مقتدرسـازي فـردي را     توان ويژگي سازي، مي بندي از ادبيات حوزة مقتدر در جمع 
 كنترل بر زندگي خـويش و رسـيدن بـه اهـداف              توانايي دستيابي : در اين ابعاد خلاصه كرد    

؛ دسترسـي بـه     )1976،  4سـلمن (هـاي اجتمـاعي مثبـت         ؛ شركت در نقـش    )1990استيپلز،  (
ها و ظرفيت خويش، تلاش بـراي         اطلاعات و توانايي تغيير تصورات ديگران دربارة توانايي       

هـا   هـا و انتخـاب   گيري از ميـان طيفـي از گزينـه     ايماژ خود، توانايي تصميم   / ارتقاي تصوير 
  ).1997، 5چمبرلين(

كه در  طور ها را آن توان اين ويژگي مقتدرسازي جماعتي نيز مي   هاي    در خصوص ويژگي  
در  داشـتن    احساس تعلق يـا شـركت     : ادبيات اين حوزه نام برده شده است، چنين برشمرد        

بر اين جمع و توانـايي       داشتن   توان در آن جمع تغيير ايجاد كرد؛ كنترل         كه مي   يك به نحوي  
؛ واقف بـودن بـه مـسائل        )2009از هاميل،   ؛ به نقل    2006هور،  (رسانيدن جمع به اهدافش     

هايي كه براي بهتر كردن جماعت يـا بهتـر            ؛ تلاش )1987،  6راپاپورت(آن جمع   مورد توجه   
بـه ابعـاد مقتدرسـازي      ). 2000،  7زيمـرمن (كردن كيفيت زندگي اعضا صورت گرفته است        

  .فردي و اجتماعي در شكل صفحة بعد توجه كنيد
توانمنـد  نويـسي روي احـساس    در رابطه با اثر وبلاگ: در فضاي وبلاگ  توانمند شدن   

اي اينترنت و افزايش قـدرت     تمركززدايي رسانه «توان خاطر نشان كرد       فرد معلول، مي  شدن  

                                                           
1- Hur 2- Hamil 3- Staples 4- Solomon 5- Chamberlin 6- Rapaport 7- Zimmerman 
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» شدهبه حاشيه رانده    هاي    يابي و قدرتمندي گروه     در هويت ] تواند  مي[...] [دسترسي به آن،    
تـأمين كننـدة نيازهـاي هـويتي،       «ي كـه    فـضاي . تأثيرگـذار باشـد    )1384منتظرقائم و تاتار،    (

تغييردهندة جغرافياي ژئوپليتيك و روابط انساني، محسوس كنندة واقعيت در فضاي واقعي            
  ).الف 1385عاملي،  ( است» از توليد به مصرف] و نيز فضايي كه[و كمك به درك بهتر آن 

در دسـترس   كند كه     اي فردي و گروهي تعريف مي       وبلاگ را رسانه  ) الف 1385(عاملي  
او عقيـده دارد    . زند  گيرد و جامعة محلي و دياسپورا را با خود پيوند مي            همة جهان قرار مي   

درك فضاي مجازي وبلاگ، مستلزم درك فضاي واقعي است و اين دربارة جامعة ايـران و                
آورد كه به دلايل اجتماعي و  او از افرادي مثال مي.  ايراني مصاديق بسيار دارد   نويسان  وبلاگ
شوند و از نظر ارتباطات بـين فرهنگـي، گـروه خـاموش محـسوب         نشين مي   حاشيه سياسي

دهـد و ايـن در مـديريت اجتمـاعي،      ها صداي اجتماعي مـي      وبلاگ به اين گروه   «. شوند  مي
  ).الف 1385عاملي، (» اتفاقي مبارك است

  
   ابعاد مقتدرسازي فردي و اجتماعي-1 شكل
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  پيشينة تحقيق
هـاي نـوين ارتبـاطي و         تكنولـوژي «،  »افراد معلـول  «هاي    واژه  يدوجوي تركيبي كل    جست
بـراي يـافتن كارهـاي پژوهـشي انجـام شـده،            » نويسي  وبلاگ«و  » مقتدرسازي«،  »اطلاعاتي

اي با عنـوان      ، در مقاله  )2008 (1گاردلي. نزديك با هدف پژوهشي اين مقاله صورت گرفت       
» ي براي مقتدرسازي افراد داراي معلوليت     هاي ارتباطي و اطلاعاتي به مثابة ابزار        تكنولوژي«

طـور    ها افراد معلول در سوئد را قادر كرده اسـت كـه بـه               نشان داده است كه اين تكنولوژي     
اين افراد همچنين ابراز كردند كه به اين واسطه قـادر           . تري تعامل كنند    متكي خود مؤثر و به  

هـا بـه      ، اين تكنولوژي   علاوه به. شدند چيزي توليد كنند و اعضاي مفيد و ثمربخشي باشند         
آنان كمك كرده است تا به شيوة جديد ارتباط برقرار كنند و احساس ضعفي كه نـسبت بـه           

كـاربري  «در مقالة   ) 2008 (2باراك و سادوفسكي  . شان داشتند، رفع شده است      رشد توانايي 
ربري ها و انـواع و شـدت كـا          دربارة ويژگي » اينترنت و مقتدرسازي فردي معلولان شنوايي     

فرض آنان اين بود كه اين افـراد بـا            پيش. شنوا كار كردند    شنوا و نا    اينترنت در ميان افراد كم    
نيازي از ارتباط شـنيداري    خود و با بهره از امكانات ديداري وسيع و بي         پنهان كردن ناتواني  

داد كه شنوا نشان   كاربر ناشنوا و كم114پيمايش ميان . كنند و كلامي، احساس توانمندي مي   
تر شدن برقراري ارتباط ميان اين افـراد كمـك كـرده، پـس      به علت اينكه اينترنت به راحت 

دربـارة وبـلاگ و مقتدرسـازي افـراد     ) 2009(همچنـين، هاميـل   . عاملي توانمندكننده است  
هـاي    شنوا در امريكا كار كرده و از طريـق تحليـل محتـوا، كوشـيده اسـت پيـام                    ناشنوا وكم 

نامه وبـلاگ را ابـزار        اين پايان . بندي كند   شنوا را درجه    نويسانِ ناشنوا و كم    مقتدرسازِ وبلاگ 
. هـاي مقتدرسـاز بـوده اسـت         مقتدرسازي مفروض نگرفته و بيشتر تأكيد آن بر تحليل پيـام          

نويسان معلـول، درنتيجـة روابـط         مقتدرسازي وبلاگ   هدف مقالة حاضر، مطالعة تجربة خود     
  .توبلاگي و كاربري در فضاي وب اس

عرضة خود در زنـدگي روزمـرة   «اي با عنوان  در مقاله) 2008 (3كليمنس و گوردون    مك
كه در فـضاي وبـلاگ    چگونه افراد با برچسب معلول ذهني، هويت خود را همچنان    : آنلاين

                                                           
1- Gardelli  2- Barak and Sadovsky  3- Mc Climens and Gordon 
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هاي ابراز هويـت و مـديريت آن دربـين سـه              به شيوه » كنند؟  كنند، مديريت مي    مشاركت مي 
مطالعة آنان نشان داد اين افراد علاوه بـر اينكـه موفـق             . اختندنويس معلول ذهني پرد     وبلاگ

نشدند گمنامي خود را در اين فضا حفظ كنند، به تعامل با ديگران هم موفق نشدند؛ علـت                  
هاي مجازي خود به   هويت دانستنهاي نوشتاري و متصل    اين مسأله ناتواني آنان در مهارت     

) 2009 (1مقالة سودراستروم .  ذكر شده است   بودن آنان در فضاي واقعي    در حاشيه   برچسبِ  
اي دربارة جوانـان      مطالعه: و استفادة آنلاين از كامپيوتر    آفلاين  پيوندهاي اجتماعي   «با عنوان   

اي كيفـي     در مطالعـه  » هاي ارتباطي و اطلاعاتي موجود      هاي آنان از فناوري     معلول و استفاده  
داد كه چگونه پيوندهاي اجتماعي يـك        سال، نشان    20 تا 15 جوان نروژي مابين     23دربارة  

گيـرد كـه ايـن        هايي متفـاوت از تـصورات رايـج دارنـد و نتيجـه مـي                ، ويژگي خرده گروه 
  .اي حياتي است اين جوانان مسألهآفلاين ها در تعامل آنلاين و  خصيصه

گزارش دروتي . در خصوص تجربة جذب اجتماعي در اين فضا، دو مقاله نيز يافت شد
فراينـد جـذب اجتمـاعي در    : هاي ارتباطي و اطلاعـاتي     تكنولوژي«با عنوان   ) 2003(دوريو  

پردازد كه چگونه عامـل انـساني         مياين باره   به واكاوي در    » زندگي روزمرة افراد كمتر توانا    
او بـه  . ممكن است فرايندهاي جذب و ساخت اجتماعي تكنولوژي را تحت تأثير قرار دهد    

اجتمـاعي قـرار   ) طـرد (اه سـال كـه در معـرض حـذف     مطالعة سه گروه بلژيكي بالاي پنج   
هـاي    اي از اين افراد، ناشـي از نگـرش          هاي عده   داشتند، پرداخته و دريافته است كه كاربري      

اوتوپيايي و كاربري گروه ديگر، ناشي از نگرشي منطقي و كـاربري گـروه آخـر مبتنـي بـر                    
ها بايـد بيـشتر در حـوزة          يكند كه اين كاربر     او توصيه مي  . اوتوپيايي است  هاي ضدِ   نگرش

اشتغال و يادگيري، مدنظر قرار بگيرد؛ زيرا اين دو حوزه از زندگي روزمره، بيشتر در كانون                
همچنين هـال و مـالايو، در مقالـة خـود بـا             . هاي جذب اجتماعي قرار دارند      توجه سياست 

انجـام دادن   ، بـا    »شناسايي نيازها و انتظـارات كـاربران داراي نـاتواني در يـادگيري            «عنوان  
هاي ارتباطي و     هاي تكنولوژي   آوري اطلاعات در رابطه با پتانسيل       مصاحبة گروهي، به جمع   

                                                           
1- Söderström 
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هـاي ايـن مقالـه       يافتـه . هاي افراد ناتوان در يـادگيري پرداختـه اسـت           اطلاعاتي و نيازمندي  
هاي جـذب     هايي است كه براي رسيدن به حدي پذيرفتني از سياست           بازتاب دهندة تبعيض  

با توجه به مطالعات در دسترس، در مقالة حاضـر، بـه            . رو شد   ها روبه   ك، بايد با آن   الكتروني
افراد معلول از طريق ابراز هويت معلوليت و چگونگي جذب ايـن گـروه بـه                توانمند شدن   

ايم تا با پيوند مفهوم عامليت افراد معلول در فضاي            ايم و تلاش كرده     متن جامعه توجه كرده   
اين افراد را در ايـن فـضا،        توانمند شدن   يابي اين گروه، تجربة       هويتوبلاگ و اثر آن روي      

  .كند، واكاوي كنيم در مقابل با جهان واقعي كه اين افراد را حذف مي
  

  روش
در اين تحقيق، از پارادايم تفسيري استفاده شده و روش كيفـي بـراي راهبـري تحقيـق                  

ي و تحليل فرم، محتـوا و تجربـة         آور  جمع«روش تحقيق كيفي اساساً به دنبال       . انتخاب شد 
تيلـر  (» مند است؛ تا آنكه كنش اجتماعي را به آمار و ارقام تبديل سازد              كنش اجتماعي بافت  

مــصاحبه بــا «هــاي موجــود در روش كيفــي،  از ميــان انــواع تكنيــك). 2002، 1و لينــدلاف
بـاز، از    تا حد امكـان   هاي    هدف از اين مصاحبه، دريافت پاسخ     «.  انتخاب شد  2»گويان  پاسخ

درواقع، چارچوب نظري،   ). 2002تيلر و ليندلاف،    (» گويان است   يا پاسخ مصاحبه شوندگان   
بـه محقـق بـراي گـسترش تـصوراتش و خلـق و              «در كار كيفي تا جايي مفيـد اسـت كـه            

، 3آلاسـتوري (» هايي كه توليد كرده است، كمـك كنـد      اعتباربخشي به ادعاهايش دربارة داده    
  :تحقيق حاضر از اين قرارندهاي  فرض پيش). 2002لاف و تيلر، ؛ به نقل از ليند1996

  .نويسان معلول است سازي فردي وبلاگ نويسي ابزاري براي مقتدر  وبلاگـ1
ها در    س معلول با آن   نوي  نويسي ابزاري براي مقتدرسازي گروهي است كه وبلاگ          وبلاگ ـ2

  .ارتباط است

                                                           
1- Taylor and Linlof  3- respondent interview  3- Alassturi 
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ادن دو معيـار    نظر قرار د    دفمند و با مد   انتخاب جامعة تحقيق، به روش ه     : جامعة تحقيق 
  :زير صورت گرفت

  نويسد؛  معلولي كه وبلاگ شخصي مي فردـ1
  .نويسد سالم كه در حوزة معلوليت فعال بوده و وبلاگ مي/  فرد معلولـ2

؛ ببـي،   2002ليندلاف و تيلـر،     (» گلولة برفي «هاي انتخاب هدفمند، روش       از ميان روش  
با مدنظر  . براي تعيين جامعة تحقيق انتخاب شد     ) 1381بيكر،   (»اي  روش زنجيره «يا  ) 1384

هـاي    ، با مراجعه به انجمن باور، يكي از انجمـن         1388 آذر 28داشتن اين مسائل، در تاريخ      
انـدركاران انجمـن، يكـي از         دولتي فعال در حوزة معلولان و معرفي كار خود به دسـت             غير

با همكاري  .  مدت داشت، به ما معرفي شد      نويسي طولاني   اعضاي انجمن كه فعاليت وبلاگ    
از اين تعداد، پنج نفر دربارة مسائل مربوط به معلـولان  . ايشان، ليستي شامل ده نفر تهيه شد     

تلاش شد تـا بـا   . شخصي داشتند  وبلاگِ  نوشتند و چهار نفر ديگر، ها وبلاگ مي  و معلوليت 
گاهي و تحقيقـاتي تحقيـق خـود،        نويسان دربارة ماهيت دانش     دادن اطمينان خاطر به وبلاگ    

اي اين عده به      به علت علاقة شخصي و حرفه     . آنان را به مشاركت در مصاحبه تشويق كنيم       
مسائل معلولان، ابراز تمايل اين عده براي مشاركت درخور توجـه بـود و بـه غيـر از يـك                     

بـه آدرس  بـا مراجعـه   . مورد، با همة اين افراد، موفق به گذاشتن قرار ملاقات اوليـه شـديم      
هاي اين هشت     وبلاگ اين افراد و صرف زماني حدود دو هفته و مراجعه به بعضي از لينك              

با هر يك از اين پانزده تن، حـداقل دو بـار ارتبـاط           . نويس پيدا شدند    نفر، پانزده تن وبلاگ   
يافتن مصاحبه    چهره و حضوري و در صورت امتداد       به مرتبة اول مصاحبة چهره   : برقرار شد 

ها در فاصـلة      مصاحبه. ة دوم، مصاحبه از طريق تلفن و ايميل و چت صورت گرفت           به مرتب 
  . صورت گرفت1388 اسفند 20 تا 1388 دي 12زماني 

طيـف  . مند به شركت در مصاحبه شناسايي شدند   نويس علاقه   بنابراين، پانزده تن وبلاگ   
و حوادث شـغلي در   سال بود و با توجه به آمار زياد تصادفات         42 تا 26سني اين عده بين     
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. ايران، سعي شد با تعداد بيشتري از افرادي كه براَثر حادثه معلول شدند، ارتباط برقرار شود               
از پانزده تن افراد شركت كننده در مصاحبه، هفت تن ضـايعة نخـاعي داشـتند كـه از ايـن                     
تعداد پنج تن به علت تصادفات و حوادث، يك نفر به علت جراحي تومور مغـزي و يـك                   

از هشت نفر باقي مانـده،      .  ديگر در جنگ ايران و عراق به آسيب نخاعي دچار شده بود            نفر
سه نفر به علت نقص اندام، از بدو تولد معلول بودند، دونفر ديگر فلج مغزي بودند و يـك                   

ترتيب، مادر   دو نفر ديگر، ريحانه و مريم، معلول نبودند؛ بلكه به         . نفر از بدو تولد ناشنوا بود     
ريحانه مادر كودكي نابينا و مريم همسر فردي بود كـه از بـدو              . فراد معلول بودند  و همسر ا  

 اينكـه هـدف تحقيـق، شناسـايي چگـونگي توانمنـد شـدن و                بـه سـبب   . تولد، معلول بود  
ة معلـول، بلكـه       تنها عـضو خـانواد      نويسان بود و اين دو نفر نه        مقتدرسازي جماعت وبلاگ  

ه و چه در فضاي وب، فعال بودنـد، بنـابراين ايـن    همچنين در حوزة معلوليت چه در جامع  
  . دو نفر در جامعة ما لحاظ شدند

 در تحقيـق    1هـاي انـساني     براي رعايت اصول اخلاقي كار تحقيق و حفاظـت از سـوژه           
خوبي براي جامعة تحقيق شرح داده شد و فقط           كيفي، در آغاز كار، علل و اهداف تحقيق به        

هاي تحقيق،    همچنين، براي اعتباربخشي به يافته    . م شد پس از موافقت طرفين، مصاحبه انجا     
طور خلاصه براي دو نفر از اعضاي مشاركت كننده، يك مرد و يك               نتايج تحقيق حاضر، به   

تي كه در بالا مبني بر اعتبار تفـسيرهاي بـه           سؤالازن، فرستاده شد و از آنان خواسته شد به          
پـس از خوانـدن     . هاي خود را بگويند     گاهها آمده است، فكر كرده و ديد        دست آمده از داده   

  . نتايج، دو مشاركت كننده نتايج را تصديق و تأييدكردند
 تحقيقـات كيفـي، پايـايي، نكتـة         2نگارانـة   به علت ماهيت يكـه    : هاي تحقيق   محدوديت

عنوان يكـي از ابـزار        ها، به   براي مثال، مصاحبه  . پذيري در اين دسته از تحقيقات نيست        تأمل
ت پاسخ  سؤالايك بار به يك سري از        دهنده    اغلب تكرارناپذيرند؛ زيرا پاسخ    تحقيق كيفي، 

                                                           
1- Human Subjects Protection   2- idiographic 
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ت پرسـيده شـده از هـر يـك از اعـضا             سؤالادهد و در بسياري از انواع مصاحبة كيفي،           مي
پس با فرض تفسيرگرايانة چندگانگي واقعيـات اجتمـاعي و تغييـر            . ممكن است تغيير كند   

از . هاي مستقل، نه عملي و نـه ممكـن اسـت            در ارزيابي ،  )پايايي(ها، تكرار نتايج      مداوم آن 
هـاي    پـارادايم واقعيـت   «سويي در رابطه با مسئلة اعتبار دروني و بيروني، به علت اينكه در              

توانـد معيـاري      فقط بازنمـايي نمـي    ) 2002ليندلاف و تيلر،    (» اجتماعي برساخته و چندگانه   
.  تحقيقات همواره با دشواري همراه اسـت       گيري صحيح باشد، پس اعتبارسنجي اين       براي اندازه 

هاي اعتباربخشي در تحقيقات، منطق اعتباردهي اعـضاي مـشاركت كننـده در               اما يكي از روش   
محقق با يك يا چند مشاركت كننده «منطق اعتباردهي اعضا بر اين منوال است كه       . مطالعه است 

چـه  ] موجود در نتايج تحقيق   [ح  بنشيند و از آنان بپرسد كه دربارة يك توصيف، تفسير يا توضي           
كند؟ آيا چيزي وجود دارد كه محقق اشتباه دريافتـه اسـت؟ و آيـا محقـق در تفـسير و                       فكر مي 

  ).2002ليندلاف و تيلر، (» توصيف يا توضيح خود جانب انصاف را نگه داشته است؟
 از  از اين رو، نتايج تحقيق حاضر براي دو نفر از اعضاي مشاركت كننده فرستاده شد و               

آنان خواسته شد كه دربارة تفسيرهاي صورت گرفته توسط محقق، فكر كرده و ديـدگاهاي               
پس از خواندن نتـايج، دو مـشاركت كننـده نتـايج را تـصديق و تأييـد                 . خود را بازگو كنند   

هـاي مـشاركت      هـايي دارد و گفتـه       بخشي، كاسـتي    بديهي است كه اين روش اعتبار     . كردند
اي باشد كه به شخصيت محقق پيدا كـرده باشـند    كنندة علاقهكنندگان ممكن است منعكس     
  .هاي حاصل از تحقيق، با نظر آنان باشد يا همسويي و ناهمسويي يافته

  . حاوي اطلاعات جامعة تحقيق نگاه كنيد2 و 1هاي  به جدول
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  .نويسند نويسان فعال حوزة معلوليت كه دربارة مسائل حوزة معلوليت مي  وبلاگ-1جدول 

 سننسيتج نام
وضعيت 
 تأهل

 وضعيت شغليتحصيلات
معلوليت و 
 نوع وبلاگعلت معلوليت

شروع 
 وبلاگ

هاي  وبلاگ
 ديگر

  كارمندِ شاغل ديپلم فوق  متأهل  42  زن  شيدا
  ناشنوا،
  مادرزادي

فيلتر اخبار 
  ناشنوايان

بهمن 
1383  

  دو وبلاگ
 83  تا 80 از

  متأهل  37  مردمحمدرضا
 كارشناس
ادبيات 
  فارسي

 د روابطكارمن
عمومي مركز 

  بخشي توان 

  اندام، نقص
  زادي مادر

فيلتر اخبار 
  معلولان

 يك وبلاگ1384آبان 

  39  زن  مريم
  متأهل،

همسر معلول
 كارشناس
 مددكاري

مددكار مركز 
  بخشي توان

  - 1384دي  مطالب مددكاري  -

  مجرد  38  مرد  مهرداد
دوم 
 هنرستان

ز بيكار، حقوق ا
افتادگي از  كار

  ارتش

خاع از قطع ن
هاي هفت  مهره

 و هشت گردن

فيلتر مطالب 
 براي آموزشي 

  معلولان

فروردين 
1382  

-  

  30  زن  ريحانه
  متأهل،

مادر كودكي 
  نابينا 

  -  دار خانه  ديپلم
زندگي آموزش و

  كودكان نابينا با
ارديبهشت

1383  
 يك وبلاگ

 82 تا  81  از

 داشتن مفاهيم توانمندي فردي در اين بخش، با در نظر: ها بندي داده آوري و طبقه جمع
بـا  . پـردازيم   ها مي   هاي اوليه و خام به دست آمده از مصاحبه          بندي داده   و اجتماعي، به دسته   

توجه به ماهيت كيفي اين تحقيق، بديهي است ايـن تجـارب بـازگو كننـدة تجـارب افـراد                    
 بـه  ده، تناظر يك  ش  بندي  هاي دسته   معلول از كاربري در اين فضا بوده است؛ بنابراين، مقوله         

  . يك با مفاهيم بحث شده ندارند
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  نويسان معلول  وبلاگ-2 جدول

 سنجنسيت نام
وضعيت 
 تأهل

معلوليت و علتوضعيت شغلي تحصيلات
 معلوليت

نوع 
 وبلاگ

شروع 
 وبلاگ

هاي  وبلاگ
 ديگر

  كارشناسي  مجرد  27  مرد  ماني
  رياضي

  بيكار
  

ضايعة نخاعي،
براَثر تصادف 

  )سال13(
داد خر  شخصي

1383  -  

  مجرد  28  زن  محدثه
ديپلم  فوق

فناوري 
  اطلاعات

 مدرس كامپيوتر
 نخاعي، ضايعة 

براَثر جراحي 
 ) سال7(تومور 

دي   شخصي
1385  -  

  ديپلم  مجرد  25  مرد  بهمن
توانايي اشتغال 
بيرون از منزل را

  ندارد

نخاعي،  ضايعة 
براَثر سقوط از 

 ) سال5(ارتفاع 
خرداد   شخصي

1387  -  

  ديپلم  مجرد  26  نز  مهديه
اپراتوري 

كامپيوتر در 
 منزل

فروردين   شخصي  فلج مغزي
1383  -  

دانشجوي   مجرد  26  مرد  بهنام
  انيميشن

معلم 
التدريس  حق

آموزش و 
  پرورش

شهريور   شخصي  فلج مغزي
1387  

  دو وبلاگ
  87تا 82 از

ديپلم  فوق  مجرد  26  زن  هانيه
  معماري

  بيكار،
   كار جوياي

  نخاعي  ضايعة 
  ة كمر،از ناحي

  براَثر تصادف
  ) سال6(

دي   شخصي
1385  

يك وبلاگ از 
  1388مرداد 

  ليسانس فوق  مجرد  42  مردمحمدمهدي
  سياسي علوم

 كار  حقوق از
 سپاه افتادگي از 

 نخاعي از ضايعة
گردن،   ناحية 

براَثر اصابت 
تركش در جنگ

 )معلول جنگي(

مهر   شخصي
1387  -  

  مجرد  26  زن  الناز
دانشجوي 

 ارشدكارشناسي
  ادبيات فارسي

  نقص اندام،  بيكار
مهر   شخصي  زادي مادر

1378  -  

دانشجوي   مجرد  23  مرد  مهدي
  بيكار  كارشناسي

 نخاعي،  ضايعة
  براَثر تصادف

  ) سال15(
بهمن   شخصي

1387  -  

ديپلم  فوق  مجرد  31  زن  تارا
  كامپيوتر

مدرس كامپيوتر 
در مجتمع 

 بخشي توان

  نقص اندام،
آبان   شخصي  مادرزادي

1387  -  
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هـا، بـه فراينـد        در طـول مـصاحبه    : توانمندي فردي و اجتمـاعي در فـضاي وبـلاگ         
هـاي    ي در فـضاي وبـلاگ، در دو سـطح فـردي و اجتمـاعي، بـه واسـطة ديـدگاه                      توانمند
نويسي چه امكاناتي را برايـشان بـه وجـود آورده             نويسان معلول دربارة اينكه وبلاگ      وبلاگ

 آورده شد، هر دو سطح فرايند توانمندي، دربرگيرنـدة          طوركه  همان. است، توجه شده است   
آگاهي گروه محروم از وضعيت نابرابرش، آگاهي شدت يافتة آن از ساختارهايي كه باعث              «

هاميـل،  (» اش شده است، رشد اعتماد به نفس و بسيج بـراي رسـيدن بـه قـدرت                  قدرتي  بي
ة تحقـق دو عنـصر كليـدي،        ي در عين اينكه نوعي فرايند است، نتيج         توانمند. است) 2009

در كنترل فردي، تلقي داشتن كنترل بر حيات        . يعني كنترل فردي و مشاركت اجتماعي است      
سازي، فرايندي اسـت كـه بـه          فردي يا داشتن كنترل حقيقي بر آن مدنظر است؛ يعني مقتدر          

ن توانـد آ    دهد تا رفتارهاي خاصي را در زمان وجود نيرويي اثرگـذار كـه مـي                فرد اجازه مي  
با توجه به بافت زندگي روزمرة افـراد        ). 1987راپاپورت،  (انجام دهد   ،  رفتار را محدود كند   

بر افراد معلـول، عـلاوه بـر نـاتواني جـسمي، همچنـين،              » نيروي اثرگذار «معلول در ايران،    
اي است كه به علت كمبودهاي موجود در تسهيل شرايط براي             دربرگيرندة انزواي اجتماعي  

د معلول در جامعه، ناآگاهي و شناخت ناكافي عموم جامعه از فرد معلـول              حضور فعال افرا  
 شـدن و     و حتي پذيرش ديدگاه عمومي جامعه از جانب فرد معلـول در خـصوص حـذف               

اي كـه ايـن       نويـسان، رفتارهـاي وبلاگـي       به نظر وبلاگ  . كشيده شدن او، وجود دارد      انزوا  به
  گرفتنـد كـه عبـارت       لي، سه رفتار را دربر مـي      ك  طور  نيروي اثرگذار را به چالش كشيدند، به      

  : است از
  ؛ )ذهني و فيزيكي( تمرين نوشتن ـ1
  ؛ )نظر دادن، ايميل، چت، ملاقات وبلاگي ( روابط بين فردي ـ2
  ).مطالب سرگرم كننده، آموزشي، پزشكي و مراقبتي (وجوي سرگرمي و اطلاعات   جستـ3

ويـسي و رفتارهـاي حاصـل از آن، دربـارة     ن وكاو در تجربة وبـلاگ  تلاش شد كه با كند 
امكان توانمند شدن يا به عبارتي امكان توسعة احساس كنتـرل افـراد معلـول روي حيـات                   
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يافتن احساس كنترل با كارآمدي دروني و بيروني و اعتمـاد           . دروني و بيرونيشان تأمل شود    
اي   رو، نتيجه   ينازهم. در ارتباط است  ) 1988زيمرمن و راپاپورت،    (به نفس و پذيرش خود      

شـان    اَثر اين رفتارهاي وبلاگي در زنـدگي فـردي و مـشاركت جمعـي               نويسان بر   كه وبلاگ 
» قدرت ايجاد تغييـر «در خصوص توانمندي فردي، سه مقولة . بندي شد   متصور بودند، طبقه  

ي   و در خـصوص توانمنـد      »نقـش اجتمـاعي مثبـت     «و  » قدرت دسترسي بـه اطلاعـات     «و  
بـه  . شناسـايي شـد   » گسترده شدن افـق ديـد     «و  » افزايش غناي زندگي   « اجتماعي، دو مقولة  

  ).3جدول (جدول تفسيري حاصل از مطالعه نگاه كنيد 

  نويسان معلول در فضاي وبلاگ چارچوب تفسيري توانمند شدن وبلاگ -3جدول 

    يرفتار وبلاگ
  سينو  وبلاگيتلق
  ي رفتار وبلاگاز

  تمرين مهارت نوشتن
  ارتباطات بين فردي

  وجوي اطلاعات و سرگرمي جست

  توانمندي فردي  
  قدرت ايجاد تغيير

  قدرت دسترسي به اطلاعات
   نقش اجتماعي مثبتدست آوردنبه 

  توانمندي اجتماعي
  افزايش غناي زندگي

  گسترش افق ديد

  
  توانمندي فردي

، »تخليـة روانـي از طريـق نوشـتن    «نويـسي بـه      در خصوص قدرت ايجاد تغيير، وبلاگ     
سـهولت  «،  »دن دربارة مسائل زندگي روزمره دربارة معلوليـت يـا مـسائل ديگـر             تر ش   دقيق«

احـساس حـضور خـارج از منـزل از طريـق          «، و   »نوشتن به واسطة استفاده از صفحه كليـد       
  .كمك كرده است» )آنلاين بودن(اتصال آنلاين 
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  : گويد نخاعي مي نويسي بعد از آسيب  ساله، دربارة وبلاگ 28محدثة 
داد يا فكرم را بـه خـود     رواني از طريق نوشتن بعضي از مطالب كه آزارم مي          تخلية... «

آن برايم افتاد، با ديد       از  مثلاً دربارة اتفاقاتي كه در دوران عمل و بعد        ... مشغول كرده بود  
كه اگر كسي با خاطرات آن دوران من آشـنا نبـود، شـايد پـي      طوري  متفاوتي نوشتم؛ به  

  » .انداخت خط آن مرا به ياد گذشته مي به كه خط  درحالي؛ برد كه منظورم چيست نمي

 ساله، تصور او اين است كه تخلية رواني دربارة حوادث مربـوط بـه معلـول                26هانيه،  
  : شدنش، به او كمك كرده است كه با معلوليت خود كنار بيايد و آن را بپذيرد

شود، خيلي    شيني مي كسي كه ايستاده است، روي پاهايش بوده و ناگهان دچار ويلچرن          «
دانم كه ايـن      مي. ببينيد من الان پذيرفتم   . مشكل است تا اين تغيير را در خودش بپذيرد        

كنم؛ ولـي آن موقـع        طور زندگي مي    وضعيت هست و من هم فردي هستم كه دارم اين         
خواست دوسـت اجتمـاعي    دلم نمي. خواست من را با آن وضعيت حتي ببينند   دلم نمي 

هايي كه شاغل بودنـد، بـا وجـود مـشكلات        نويس  ندن تجربة وبلاگ  خوا... داشته باشم 
خواندند، باعث شد تا من خيلي تشويق         رفتند، درس مي    شان دانشگاه مي    حركتي  جسمي
چون من خودم بعد از معلوليتم درسم را ادامـه نـدادم و واقعـاً هـم بـه درسـم                     . بشوم
جـود آورد، از خيـر درس       مند بودم؛ ولي به دليل مـشكلاتي كـه معلـوليتم بـه و               علاقه

ــدن گذشــتم ــد، شــيوة   . خوان ــا وجــود ايــن مــسائل درس خواندن ــرادي كــه ب ــا اف ام
هـا    آمـد و راجـع بـه آن          و مسائلي كه برايـشان پـيش مـي          آمدشان، نوع تحصيل    و  رفت
  »...نوشتند، باعث شد كه من هم انگيزه پيدا كنم مي

ن مـسائل مربـوط بـه    ساله، دربارة نوشـتن و در خـصوص دقـت در نوشـت       38مهرداد،  
  : نويسد معلوليت مي

كـنم و بارهـا آن را         گـذارم، كلـي فكـر مـي         من روي هر موضوع كه توي وبلاگ مـي        «
هـام    شود كه فكر و ايـده و حـرف          ها خود باعث مي     كنم و اين    خوانم و ويرايش مي     مي

  ».براي خودم جا بيفتد و تبديل به رفتار بشود
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نويسي را راه خـوبي بـراي         لوم سياسي، وبلاگ  ارشد ع   ساله، كارشناس  42محمدمهدي،  
  : داند مطالعه و دقت در مسئلة نوشتن مي

نويـسي، بـسياري از مـسائل تحـصيلي كـه             بعد از اتمام تحصيلات، با همـين وبـلاگ        «
مطالعـة  . شـد، ادامـه دادم      دوستشان داشتم و شايد در غير اين صورت كنار گذاشته مي          

هـر از گـاهي بـا يـادآوري و مطالعـه و        . اسـت نويسي از همين مسائل       كتاب و چكيده  
نويسم كه در غيـر ايـن         هاي سياسي نيز، مطالبي را مي       ها و انديشه    نگارشي درباب نظام  
  » .شدند صورت فراموش مي

كـه توانـايي    طـوري  كنـد، بـه   ها را دشوار مي ها حركت انگشتان و دست بعضي معلوليت 
صفحة كليد اثر مثبتـي در يـافتن كنتـرل روي           گيرد؛ پس     نوشتن با ابزار تحرير را از فرد مي       

  . اين وضعيت داشته و توانايي برقراري ارتباط با افراد خارج از منزل را فراهم كرده است
هـاي گـردن، بيـشتر اوقـات، در           ساله، به علت آسيب نخاعي از ناحية مهـره         25بهمن،  

  : گويد خوابد، او مي منزل، روي تخت مي
. كليدهاي كامپيوتر را هـم نداشـتم      سب، حتي توانايي زدن   به علت شرايط جسمي نامنا    «

پيشنهاد . به مرور زمان و با تمرين بسيار، بالاخره توانستم با انگشت كوچكم تايپ كنم             
. خانواده باعث شد تا انگيزه و روحية فراواني براي فعاليت در دنياي مجازي پيدا كـنم               

بخش بـود كـه خـستگي          لذت نويسي چنان   نقطة شروع كار در محيط وبلاگ و وبلاگ       
جسمي ناشي از كار با كامپيوتر و تايپ كردن را با تمام وجود به جان خريدم و نوشتن 

نويسي براي فرد قطع نخاعي همچون من كه حتـي توانـايي در               وبلاگ.... را آغاز كردم  
وقتي توانايي نوشتن روي كاغـذ را  . دست گرفتن خودكاري را ندارد، بسيار مؤثر است 

 يقيناً نوشتن در اين فضاي مجازي كه در حال حاضر كاري آسـان بـراي مـن و                   ندارم،
نويسي تا حدي است كه  رضايت من از وبلاگ. تواند مفيد واقع شود امثال من شده، مي

  »....دانم آن را جزيي از زندگي خودم مي
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ساله كه در جنگ تحميلي به آسيب نخاعي از ناحية گردن دچار شـده         42مهدي،    محمد
  : گويد ست، ميا

گرفتن و نوشـتن بـر        به خاطر ناتواني جسمي، توان قلم     . انگشتان دست من فلج است    «
پـسنديدم؛ امـا تـوان     بارها و بارها مطلبي زيبا يـا شـعري را مـي     . روي كاغذ را نداشتم   

اما اكنون به راحتي آرشـيو مفـصلي از         . نگارش و ثبت و ضبط آن برايم امكان نداشت        
كنم و حتـي   نگارم و تصحيح مي در هر موردي با فكر و تأمل مي    . هاي خود دارم    نوشته

خب مـن، درواقـع، تمـام       . دهم  در اختيار بسياري افراد، براي خواندن و ديدن قرار مي         
  » .نويسم هايم را با انگشت شصت دست راستم مي نوشته

هاي موجود در تسهيل شرايط براي حـضور افـراد معلـول در جامعـه و نـاتواني                    كمبود
نداشتن هميشگي به حمايت اجتماعي خانواده، موجبات فعـال نبـودن             سماني و دسترسي  ج

وبـلاگ  . هاي كـاري و اداري و تفريحـي بـه وجـود آورده اسـت      افراد معلول را در فعاليت   
احساس حضور اجتماعي را در اين افراد، از طريق اتصال آنلاين يا آنلايـن بـودن، تقويـت                  

 . كرده است

  : گويد از بدو تولد معلول بوده است، ميساله كه  31تارا، 
درست است كـه بـه خـاطر    . مثلاً من به خاطر مشكلاتم كمتر در اجتماع حضور دارم         «

من . روم كارم با اجتماع در ارتباط هستم، ولي اجتماعي كه حالا تفريحي باشد كمتر مي
اشـد،  آمدهايم ضـروري ب     و  كنم رفت   آمدي كه دارم، سعي مي      و  به خاطر مشكلات رفت   

دوستان كمتري صرفاً به خـاطر تفـريح و         . اگر تفريح هم بوده كم بوده     . تفريحي نباشد 
هـايي    دوسـت . گذراني داشتم؛ ولي اينترنت باعث شده آن ارتباط را داشته باشم            خوش

به جاي اينكه مـثلاً مـن       . صرفاً براي اوقات فراقتي كه دارم     . پيدا كنم صرفاً براي خودم    
ام روي نيمكـت صـحبت         مثلاً پارك، حالا بالاخره با بغل دسـتي        بروم به سينما يا حالا    
به جاي اينكه آنان را من داشته باشم، سعي كردم در اينترنت ايـن         . كنم و دوست بشوم   

  ».ارتباط را، اين آشنايي را داشته باشم
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  : گويد ساله، فلج مغزي مي 26مهديه، 
كنند؟   كنند؟ چه كار نمي     ه كار مي  توانم بروم بيرون ببينم مردم چ       خب ببين من كه نمي    «

كـنم    خب فكـر مـي    ... حتي از مشكلات بقيه   ... خوانم از زندگي بقيه     ولي همين كه مي   
خيلي كم  . ها روي من تأثير دارد؛ چون من راهي به بيرون ندارم جز اينترنت              خيلي اين 

 مثلاً شايد در ماه مـن يـك روز يـا دو روزش را بـروم بيـرون؛ ولـي هـر روز                      ... حالا
خـواهم، مـثلاً    و با آن چيزهايي كه مي... توانم دو سه ساعت از اينترنت استفاده كنم     مي

  »....بيرون، در ارتباط باشم

 كنتـرل روي زنـدگي      دست آوردن احساس دسترسي به اطلاعات لازم، همچنين، در به         
 طـور عـام،     طور خاص و به اينترنت به       نويسان، به وبلاگ به     وبلاگ. فردي كمك كرده است   

وجو و دسترسي به اطلاعات سرگرم كننده و آموزشـي            به مثابة ابزاري سودمند براي جست     
  .شان اشاره كردند هاي پزشكي دربارة معلوليت و مطالب مربوط به مراقبت

 دست آوردن به  «دربارة آخرين مقولة شناسايي شده در ادبيات مقتدرسازي فردي، يعني           
 دادن مـشاوره بـه سـاير         رسـاني و    ، اطـلاع  »ويسين  هاي اجتماعي مفيد از طريق وبلاگ       نقش

نويساني كه در حوزة معلوليت فعاليت مي كردند، در اين افراد احساس  معلولان يا به وبلاگ
كارآمدي در ايجاد تغيير مثبت در جامعة معلولان بـه وجـود آورده اسـت، بـه قـسمي كـه                     

  .كنند اجرا مينويس  عنوان وبلاگ مي كردند نقش اجتماعي مفيدي را به احساس
  : ساله كه وبلاگش درواقع، فيلتر اخبار و مسائل حوزة معلولان است 37محمدرضا، 

اينكه . رساني است   بينم، نقش اطلاع    نويس، نقش اولي كه در خودم مي        عنوان وبلاگ   به«
ها و افرادي كه به هر حـال بـا    من توانستم فضايي را ايجاد كنم و به دوستان و خانواده      

  » ...رساني كنم وكار دارند، اطلاعمعلولان سر

  اين دسته، نقـش اجتمـاعي     . نوشتند  نويسان ديگري كه الزاماً دربارة معلوليت نمي        وبلاگ
  .خود را در تغيير تصورات افراد عادي دربارة پديدة معلوليت تلقي مي كردند
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  : گويد ساله، مي 26مهديه، 
وقت بـا يـك معلـول در ارتبـاط            يچ خود، ه   ها قبلاً در زندگي     كنم چون خيلي    فكر مي «

يعني دوستي دارند كه معلول است و دوسـت دارنـد           . نبودند و الان يك ارتباطي دارند     
. خب ايـن كـاري اسـت كـه مـن كـردم            . نويسد  مطالبش را بخوانند و ببيند كه چه مي       

كنم، به  هاي جديدي آشنا مي هايم فكرشان را دربارة معلوليت با حرف كه با نوشته همين
هايي   خب؟؟ ولي حالا خواننده   ... كنند آدمي كه روي ويلچر نشسته       ها فكر مي    ل بچه قو

اند و مطالب من را دوست دارند و خودشـان خواسـتند و بـه مـن                   دارم كه افراد عادي   
كننـد، بيـرون      كنم كه آنان مـي      خوانند كه من هم همان كارهايي را مي         مي... لينك دادند 

  » ...روم بيرون ؛ ولي مي.][..تر  روم حالا كمي متفاوت مي
  

در رابطه با توانمندي اجتماعي كـه بـر مفهـوم كليـدي مـشاركت               : توانمندي اجتماعي 
هـر يـك از ايـن       . هـا اسـتخراج شـد       ماية عمده، از مصاحبه     اجتماعي تمركز دارد، دو درون    

ها به نوعي به رشد احساس مشاركت اجتماعي فرد معلول، به واسطة كـاربري از                 مايه  درون
  .اند بلاگ كمك كردهو

نويسان، به واسطة كاربري بـا وبـلاگ بـوده     ماية اول، افزايش غناي زندگي وبلاگ       درون
تر شدن از نيازهـاي     فكر، مطلع   ، كاربري وبلاگ موجب ملاقات با افراد هم       اين نظر   از  . است

وجو براي دريافـت حمايـت دربـارة اتفاقـات            افراد، مشاركت در تجارب با ديگران، جست      
. هاي زندگي شده است     وار زندگي نظير مشكلات مربوط به وضعيت جسماني و مهارت         دش

و در ايجاد و تقويت احساس مشاركت اجتماعي از طريق آنلاين بودن اثرگذار، عـلاوه بـر                 
دنياهـاي  (اي متفـاوت   ها كمك كرده است تـا هـر روز بـا پديـده             ها به آن    اينكه اين فعاليت  

اي مبني بر ايجـاد يـا         مايه  مواجه شوند؛ اما هيچ درون    ) ديدمتفاوت و درنتيجه گسترش افق      
تقويت احساس مشاركت در نتيجة رشـد روحيـة بحـث و نظـر و نقـد يكـديگر در ميـان                      

  .نويسان داراي معلوليت ديده نشد كه بحثي است كه در انتها به آن خواهيم پرداخت وبلاگ
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  : ويدگ فكر مي ساله، دربارة ارتباط با افراد هم 26هانيه، 
هـا كـه مـشكلات خـاص          نويسي، مخصوصاً در موارد خاص، مثل ما        بيشتر در وبلاگ  «

نظر خـودت هـستند بـه مـرور زمـان جـذب               نويسي افرادي را كه هم      داريم، وقتي مي  
روند و يك عده افرادي را كه همـه بـا         كني و افرادي كه مخالف بودند خودشان مي         مي

هاي مشابه دارند، دور      نظر هستند و ديدگاه     همفكر و     هم ارتباط دارند و با همديگر هم      
  » .بيني خودت مي

احساس حضور و مشاركت در فضاي وبلاگ، از طريق واقـف شـدن بـه مـشكلات و                  
درواقـع،  . فكري ديده شد كه با يكديگر تعامـل دارنـد   نيازهاي افراد، فقط در حلقة افراد هم    

حمايت و  «به دريافت   كمك  ه  شود ك   بدل مي   و  مشكلات، فقط تا حدي در فضاي وبلاگ رد       
  . باشد، نه آنكه هويت واقعي فرد را آشكار كند »تشويق

  : گويد ساله، در ارتباط با احساس مشاركت و حضور در فضاي وبلاگ مي 26 مهديه،
هايشان آشنا نيستند و خوانندگان  نويسند، به دوروبري هايي كه وبلاگ مي    بيشتر بچه ... «

كـنم تـا      به همين خاطر فكـر مـي      . نويسند  تر مي   ب راحت خ. شناسند  وبلاگشان را نمي  
  » .دهند، البته نه بيشتر، خبر دارم حدي كه خودشان اجازه مي

كه دربارة دريافت حمايت و تـشويق و پـشتيباني عـاطفي و مطلـع بـودن از                    درصورتي
  : نويسد مياين باره ساله، در  26هانيه، . نيازهاي افراد ديگر، بحث متفاوت است

 افـراد    بيني اين مسأله مـشكل خيلـي        نويسي و بعد مي     اي مي   آيي دربارة مسأله     شما مي  ببين«
نويسي   يعني يك مشكل مي   . نويسند  آيند دربارة مشكل خودشان مي      بوده، و افراد زيادي مي    
  » .شود كه متوجه بشوي تنها نيستي اين باعث مي... كني ده تا مشكل دريافت مي

ساس مشاركت با ديگران از طريق به اشتراك گذاشـتن         نويسي همچنين باعث اح     وبلاگ
  .تجارب يكديگر شده است

  : گويد ساله، مي 38مهرداد، 
نويـسي بـوده كـه بـا آن           ام خوب انجام بدهم، همين وبـلاگ        تنها كاري را كه توانسته    «

هـا كـه تـازه خودشـان و يـا عزيـزي از              ها كمك تجربي كنم و خيلي       توانستم به خيلي  
  » .كنم شان مي گيرند و من راهنمايي ار آسيب شدند با من تماس ميخانوادشان گرفت
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فكر كه امكان به اشـتراك گذاشـتن تجربـه،            احساس حضور در ميان جمعي از افراد هم       
اطلاع از نيازهاي يكديگر و برخورداري از تشويق و حمايت را فراهم كرده است، اگرچـه                

 بـودن كمـك كـرده اسـت، هـيچ           به احساس مشاركت اجتمـاعي از طريـق پديـدة آنلايـن           
هـاي    گيري، در حيطة جمـع      اي مبني بر آنلاين بودن و رشد بحث و نظر و تصميم             مايه  درون

نويـسان، تفـسير را نيازمنـد         اي در ميـان وبـلاگ       نشدن چنين پديده    ديده. مجازي، ديده نشد  
  .كند آنلاين مي/ هاي مجازي گرفتن از ادبيات جماعت كمك

هاي مجـازي،     پيچيدگي جماعت «: كند  بيان مي  هاي آنلاين   ماعتظهور ج   در كتابِ  1بيام
» شود  مي» اي منحصر   پديده «به مثابه هاي مجازي     مانع از امكان مشخص كردن همة جماعت      

هاي خاص خود را دارد و افراد با هنجارهـا            ازآنجاكه هر جماعت آنلاين خصيصه    ). 1998(
توان با ناميدن همـه و        رو، نمي   ازهمينآيند،     شدة خاص خود گرد هم مي       هاي تعريف   و نرم 

. اي ثابـت تعريـف كـرد       عنوان پديـده    ، آن را به   »جماعت مجازي   «هر جمع مجازي با عنوان      
هـاي    گيـري جمـع     مايـه در خـصوص ماهيـت شـكل          دربارة افراد اين مصاحبه، به دو درون      

  . دريافت حمايت و تشويقـ2 سرگرمي و گذران وقت؛ ـ1: مجازي رسيده شد
وگــو و  هــاي مجــازي، بحــث و گفــت  يــك از ايــن دو جمــع، هــدف جمــعدر هــيچ

  . گيري و ايجاد تغيير، وراي روابط صرفاً دوستانه و حمايتي نبوده است تصميم
  : گويد مياين باره ساله كه به آسيب نخاعي دچار است، در  28محدثه، 

حـس  نويسي يـا مطالعـة مطالـب دوسـتاني كـه معلوليـت دارنـد،           كنم وبلاگ   فكر مي «
كند يا گاهي همدردي بعضي از دوستان باعث ايجاد آرامش در فـرد           مشتركي ايجاد مي  

كند؛ ولـي   ي هم هست كه اين درد يا اتفاق و مشكل را درك مي            شود كه كس ديگر     مي
در بعضي از موارد باعث شده، هر حرف يا هر نظـري را مطـرح نكـنم؛ چـون گـاهي                     

ام،    نظر دادم يا فكر خودم را رك مطرح كرده         پرده  ها بعضي از دوستان از اينكه بي        وقت
كنم بيشتر جماعتي كه من با آنان در تماس بـودم، حـرفم را     فكر مي . شدند  ناراحت مي 

  »....شنيدند فقط مي

                                                           
1- Byam 
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نويسي و توانمنـدي اجتمـاعي، آخـرين          هاي مطرح شده دربارة وبلاگ      با وجود موضوع  
سترش افـق ديـد فـرد معلـول بـه واسـطة            گ«اي بود كه آن را        پذير، مقوله   ماية مشاهده   درون

هـاي    هـا و جهـان      حضور آنلاين به رشد آگاهي از وجـود ديـدگاه         . ناميديم» حضور آنلاين 
  . شونده، كمك كرده است مختلف در ميان افراد مصاحبه

  : گويد مياين باره ساله، در  27ماني، 
خـب عمـوم    . يدشـو   بيراه مواجه مي    و  شما هر از گاهي، با نقدهاي جديدي حتي با بد         «

شود و حـالا      شان با هم خراب مي      دهند و رابطه    به اين موضوع واكنش نشان مي       جامعه  
؛ ولي خب وبلاگ واقعاً به من كمك كرد كه نه الزاماً نظر مخـالف، ولـي بـه                   ...هر چي 

  »...و از اين منظر ابزار واقعاً جالبيه. يك موضوع از منظرهاي مختلف نگاه كنم

حـولِ  ) 2003،  1باكـارجيوا (» هاي مجازي   هم بودن   با«شود ماهيت     ميطوركه مشاهده     همان
فكر، اشتراك    گذران وقت و دريافت حمايت و تشويق از طريق احساس دسترسي به افراد هم             

  .آنلاين، ممكن بوده است در تجارب و نيز اطلاع از نيازهاي يكديگر، همه با حضور آن
  

  بحث
نويـسان معلـول، بـه        دي فردي و اجتماعي وبلاگ     به احساس توانمن    در اين مقاله، توجه   

اي   گونـه   بافت زندگي روزمرة افراد معلول در ايـران بـه         . دنبال كاربري وبلاگ، معطوف بود    
اين عامل، . است كه علاوه بر ناتواني جسمي، نيرو و عامل ديگري نيز بر آنان اثرگذار است           

هـاي بالفعـل ايـن عـده          نمنـدي  گوناگون، از قدرت و توا     به علل انزواي اجتماعي است كه     
كمبودهاي موجود در تسهيل شرايط حضور فعال افراد معلول در جامعه؛ ناآگاهي            : كاهد  مي

بـه  و شناخت ناكافي عموم جامعه از فرد معلول؛ پذيرش ديـدگاه عمـوم جامعـه مبنـي بـر                
 در اين مطالعه، تلاش شد بـا      . و منزوي شدن معلولان، توسط خود فرد معلول       حاشيه رفتن   

يـا  توانمند شـدن    نويسي و رفتارهاي حاصل از آن، دربارة امكان           كندوكاو در تجربة وبلاگ   

                                                           
1- Bakardjieva 
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به عبارتي توسعة احساس كنترل بر روي حيات بيروني و درونـي معلـولان جـسمي تأمـل                  
ماية اصلي در رابطه با احـساس دسـتيابي بـه كنتـرل بـر زنـدگي                   شود؛ از اين رو سه درون     

مايـة اصـلي در       ند شدن به لحـاظ فـردي اسـت و دو درون           شخصي كه گوياي تجربة توانم    
رابطه با احساس مشاركت اجتماعي كه گوياي توانمند شـدن بـه لحـاظ اجتمـاعي اسـت،                  

  .شناسايي شد
احـساس ايجـاد    «توان به كـاربري وبـلاگ و          هاي توانمندي فردي، مي     مايه  دربارة درون 

شكلات جـسمي بعـد از معلوليـت     از طريق تخلية رواني، دربارة م ـ     » تغيير در زندگي فردي   
، افـزايش دقـت دربـارة       )اي كه در اثر تصادف به معلوليت دچـار شـده بودنـد              دربارة عده   (

مسائل زندگي روزمره، مخصوصاً مشكلات زيستن با معلوليت، سهولت تايپ كـردن بـراي              
ر هـاي شـديد دچـا       اي كه بـه معلوليـت       دربارة عده (برقراري ارتباط به جاي استفاده از قلم        

.  پديدة آنلاين بـودن، اشـاره كـرد        به كمك و نيز احساس حضور اجتماعي،      ) جسمي بودند 
دسترسـي بـه   «نويسي همچنين به تقويت احساس توانمندي فـرد معلـول، از طريـق              وبلاگ

و نيز احساس ايجاد در تغييـر نگـرش دوسـتان وبلاگـي دربـارة معلوليـت                 » اطلاعات لازم 
عنـوان يـك      نقـش اجتمـاعي مثبـت بـه       « شـدن بـه      عنوان نقص جسمي، از طريـق قائـل         به

طـور   يـابي زنـان و مـردان، بـه     هرچند نـوع اطـلاع   . در فرد معلول شده است     »نويس  وبلاگ
  .مشخص با يكديگر تفاوت داشت

احـساس  «توان به كـاربري وبـلاگ و    هاي توانمندي اجتماعي، مي مايه  در رابطه با درون   
نـويس معلـول، اشـاره        در وبـلاگ  » افق ديد احساس گسترش   «و نيز   » افزايش غناي زندگي  

نويسي به افراد معلول كمك كرده است كه به واسطة حـضور آنلايـن در ميـان                   وبلاگ. كرد
فكر، مشاركت در تجارب و اطلاع از نيازهاي افراد ديگر و نيز دريافت حمايـت و                  افراد هم 

نويـسي بـه      گهمچنـين، وبـلا   . تشويق، احساس مشاركت اجتماعي را در خود تقويت كنند        
هاي جديدي آشنا شوند كه بـا توجـه بـه        بيني  ها و جهان      آنان كمك كرده است كه با ديدگاه      

هرچنـد مـشخص    . انزوايي كه در محيط واقعي با آن مواجه بودند، امكان آن وجود نداشت            
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هاي افـراد معلـول در فـضاي وبلاگـي، بيـشتر حـول تفـريح و         شد كه اين ماهيت جماعت  
گردد و امكان مباحثه و انتقاد از يكديگر  و دريافت حمايت اجتماعي مي   سرگرمي يا تشويق    

اي مبني بر ايجاد يا تقويت        مايه  شود؛ بنابراين هيچ درون     رو مي   تقريباً هميشه با مخالفت روبه    
نويـسان، مگـر در دو        احساس مشاركت درنتيجة رشد روحية بحث و نقد در ميـان وبـلاگ            

مسائل و مشكلات موجـود در حيطـة معلـولان نبـود،            مورد كه سمت و سوي مطالب، نقد        
فكـر،   توان بحث كرد كه احساس حضور در ميان جمعي از افراد هـم      درواقع، مي . ديده نشد 

امكانِ به اشتراك گذاشتن تجربه، اطلاع از نيازهاي يكديگر و نيز برخورداري از تـشويق و                
واسطة  مشاركت اجتماعي به حمايت از همديگر را فراهم كرده است؛ از اين رو به احساس 

پديدة آنلاين بودن انجاميده است، ولي اين اشتراك و همدلي مبتني بر خصيصة آنلاين بـودن،                
. هـاي مجـازي منجـر نـشده اسـت          گيري در حيطة جمـع      وگو و تصميم    به رشد بحث و گفت    

 گسترش  توان چنين تفسير كرد كه با توجه به مشكلاتي كه جامعة ايران در رابطه با                هرچند مي 
توان ادعا كرد كـه از انتقـاد و           حوزة عمومي در زندگي روزمره، در جهان واقعي داراست، نمي         

اين نكته صفت دمكراتيك بودن ذاتـي       . شود  گرمي استقبال مي    مباحثة آزاد در فضاي وبلاگ به     
بـه نظـر    . كنـد   برانگيـز مـي     بـرد و بحـث       مـي  سؤالهاي ارتباطي و اطلاعاتي را زير         تكنولوژي

تواننـد    آنكـه ذاتـاً دمكراتيـك باشـند، مـي           از  هاي ارتباطي و اطلاعاتي بيش      سد، تكنولوژي ر  مي
هاي مختلف، تعاريف متفاوتي از كـاربري       كه در جمع    كاربري دمكراتيك داشته باشند؛ درحالي    

   .شود كه در رابطة مستقيم با فضاي واقعي قرار دارد ها مي اين تكنولوژي
جـستن از ادبيـات    نويسان، تفسير را نيازمند يـاري  ن وبلاگ اي در ميا    نديدن چنين پديده  

ازآنجاكـه هـر جماعـت مجـازي     . سـازد  مـي ) 1998بيـام،  (هاي مجازي يا آنلايـن       جماعت
 شدة خاص خود گرد هـم        هاي خاص خود را داراست و افراد با هنجارهاي تعريف           ويژگي

» جماعت مجازي«با عنوان توان بحث كرد كه با ناميدن همه و هر جمع مجازي      آيند، مي   مي
دربـارة افـراد ايـن      . ايـم   اي ثابت و همواره يك شـكلي تعريـف كـرده            عنوان پديده   آن را به  

هـاي مجـازي افـراد معلـول          مايه در رابطه با ماهيت و شكل جماعـت          مصاحبه به دو درون   



  ...تجربه مقتدرسازي : لوليتنويسان داراي مع وبلاگ
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در هيچ يـك از ايـن       .  دريافت حمايت و تشويق    ـ2 سرگرمي و گذران وقت،      ـ1: ايم  رسيده
وگو و ايجاد تغيير وراي روابط صرفاً دوسـتي و            نوع جمع مجازي، هدف، بحث و گفت      دو  

، تـا حـدودي     1381اين يافته با تحقيق سازمان ملي جوانـان در سـال            . حمايتي نبوده است  
نويسان جـوان، فـضاي وبـلاگ را در حكـم مكـاني بـراي                 همسو است؛ زيرا در آن وبلاگ     

  .ديدند  براي ابراز آزادانة افكار خود ميسرگرمي و تفريح و در كنار آن، محيطي
  

نتـايج بـه دسـت آمـده در ايـن تحقيـق، از منظـر                : سمت و سـوي تحقيقـات آينـده       
گذاري، در رابطه با آن دسته از جمعيت جامعه كـه معلوليـت جـسمي دارنـد و در                     سياست

ي عملي  ها  برند، كاربرد   شوند و در انزوا به سر مي        ابعاد مختلف از زندگي روزمره حذف مي      
به عبارتي، فهم از زيست جهان اين افراد و نوع تعـاملات آنـان در فـضاي آنلايـن و                    . دارد

ابزاري كه با استفاده از آن، اين افراد با يكـديگر و افـراد ديگـر در جامعـه ارتبـاط برقـرار                       
هاي مجازي، بـا هـدف ارائـة خـدمات آنلايـن در               ريزي و طراحي مكان     كنند، در برنامه    مي

 مختلف، از جمله اشتغال، تحصيل، مديريت بر معلوليت، دسترسي بـه اطلاعـات          هاي  حوزه
تـوان ايـن سـودمندي را در قالـب افـزايش              بديهي است كه مي   . سودمند است ... پزشكي و 

بنـدي    اين افراد و تسهيل فرايند جذب اجتماعي اين عده در متن جامعه دسته            توانمند شدن   
هـا نبـوده اسـت، در زيـر، بـه ارائـة               الي از كاسـتي   اگرچه اين تحقيق خ   . كرد و توضيح داد   

  .پردازيم پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده مي
از منتشر شده   ، ضريب نفوذ اينترنت در جمعيت ايران، در آمار          2009اول اينكه در سال     

 66طبـق ايـن آمـار، از        .  درصد اعلام شده است    5/48 1سايت اينترنت ورلد استز     سوي وب 
كننـد كـه در       هزار نفر از اينترنت اسـتفاده مـي        200ميليون و    32 ايران،   ميليون نفر جمعيت  

. ، رقـم چـشمگيري اسـت      2000هزار نفري استفاده از اينترنت در سال         250مقايسه با رقم    

                                                           
1- www.internetworldstats.com 
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اي  نظر از اين آمار و ارقام، واقعيت سهل نبـودن حـضور افـراد معلـول، فقـط مـسأله              صرف
هاي توانمند شدن در ميـان آن عـده از افـراد              روايتمربوط به استان تهران نيست؛ بنابراين       

كنند، در اين مطالعه     معلول كه در بافت موقعيتي متفاوتي از شهر تهران زندگي و فعاليت مي            
هـاي    رسد، در تحقيقات آتـي، بايـد انـواع كـاربري            از اين رو به نظر مي     . لحاظ نشده است  

هـا در جـذب اجتمـاعي         ن كاربري كاربران معلول ساكن در نواحي مختلف ايران و نقش اي         
  .افراد معلول و توانمند شدن آنان، بررسي شود

هاي اطلاعاتي و آموزشي در       طوركه در نتايج تحقيق حاضر مشاهده شد، نيازمندي         همان
هـاي     به لـزوم در نظـر قـرار دادن تفـاوت            است  متفاوت بود؛ بنابراين بهتر    ها  ميان معلوليت 

رسـد    بـه نظـر مـي     . يابي افـراد معلـول توجـه شـود          طلاعهاي ا   وارگي در نوع و شيوه      جنس
ها و    نيازسنجي موسوم، در تحقيقات بعدي، بايد با در نظر داشتن هر يك از اقسام معلوليت              

اقشاري صورت بگيرد كه براي زندگي و كار و برقراري ارتباط، به نوعي بـا ايـن افـراد در                    
هاي اين جمعيت و كمك به        يازمندي چنين مطالعاتي در افزايش شناخت از ن       .ارتباط هستند 

  .تسهيل روند يادگيري و تعامل آنان مؤثر است
، 1فلـد  كاليـانس و روبـن  ( نـسبت بـه مـردان     معلولتر بودن زنان    پذير  نكتة ديگر، آسيب  

طبـق  . پـذيري اسـت     و نياز آنان به توانمند شدن و جامعه       ) 2007؛ به نقل از پيترسن،      1997
ها، از قبيل  اد معلول، زنان و دختران، در معرض انواع تبعيض ميثاق جهاني حقوق افر 6مادة  

طوركه در نتايج اين تحقيـق نيـز           همان .گيرند   ديگر قرار مي   و علل وارگي    معلوليت و جنس  
 خـود،   شـود، زنـان معلـول نـسبت بـه مـردان معلـول، در تعـاملات اجتمـاعي                مشاهده مي 

ــي   ــساس م ــشتري اح ــدوديت بي ــدة آن را    مح ــت عم ــه عل ــد ك ــسماني و  كنن ــص ج نق
از ايـن رو بـه نظـر        . نداشتن مداوم به حمايت اجتماعي خانواده عنوان مي كردنـد           دسترسي

ــاوري  مــي ــه نقــش فن ــد ب ــاطي در  رســد در تحقيقــات بعــدي، باي هــاي اطلاعــاتي و ارتب
  .پذيري زنان معلول توجه بيشتري شود سازي و جامعه قدرتمند

                                                           
1- Kallians and Rubenfled 
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